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سلام
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:«الرحمن» زندگی از منظر سورة 
1399ماه آذر17ـبیستم و پنجمجلسه 



:46آیة 



6

ـهِرَبِّـمَقامَ خافَ مَنْ لِوَ 

(46/الرحمن)جَنَّتــانِ

.داردباغدو « بترسد» ربوبیّت خدایش از مقام آن كه 



یعنی چه؟« ترس»

7



:كلماتِمتأسفانه 

هق، هُب، رَن، خُوف، رُوع، رُعب، رَجُبْ

،...و دهشه،حشهشیه، وَنذار، خَإتقوا، 

،شوندترجمه مي« ترس»كلمه با معمولا 

.داردخاصي مفهوم هر كدام از آنها حالي كه در 



«خوف» 
یعنی چه؟ 



،«خُوف» 

از اینست كه مبادا« نگرانی» نوعي 

،«بیرونیعواملِتاثیرتحتِ » 

فرد از بین برود،« درونیِلیاقتِ »

:باز ماند«بیرونیمطلوبِ »رسیدن به او از و 



،فائخپس فردِ ـ1

:ی از خود ابراز مي كندبیشتر« مراقبتِو تدقّ» 

،یَتَرَقَّبُخَائِفًا الْمَدِینَةِفِي فَأَصْبَحَ 
(18): ... مُوسَىالَّذِی اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ فَإِذَا 

،یَتَرَقَّبُخَائِفًا فَخَرَجَ مِنْهَا
(21/قصص)نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ رَبِّ : قَالَ



ایجاد رُعب و خرابکاری در مراكز عبادی،براینمنافقیـ2

:«دنشونشناخته » هستند تا « مراقبو نگران» بسیار 

أَن یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ مَسَاجِدَ اللّهِمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ وَ 

«خَرَابِهَاسَعَى فِی وَ » 

ا خِزیٌْ وَ لهَُمْ فِي الآخِرةَِ عذَاَبٌ عَظِیمٌلهُمْ « خَآئِفِینَ»إِلاَّمَا كَانَ لَهُمْ أَن یَدخُْلُوهَا أُوْلَئِكَ  (114/قرهب)فِي الدُّنْیَ



،دنندار«ی فانیدنيا» به تعلّقیخدا، « تسليم» مؤمنینِ ـ3

:درندانینگرانهیچ ،متاع دنیویمقام، ،مالاز دست دادن برای لذا 

وَجْهَهُ لِلّهِ أَسْلَمَ بَلَى مَنْ 

هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَ 

(112/بقره)وَ لاَ هُمْ یَحْزَنُونَ هِمْعَلَیْخَوْفٌلاَ وَ 



،دندان مي« الهیمانت أ»را اناموالشنمنیمؤـ4

:دنكنمي« انفاق»راآنها ،(از فقر)نگرانیبدونِلذا 

...لاََنِیَة عَوَأَمْوَالَهُم بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا یُنفِقُونَ الَّذِینَ

(274/بقره)یَحْزَنُونَهُمْ لاَ وَهِمْعَلَیْخَوْفٌلاَ وَ 



، «نبودننگران» به خاطرِین،مومنـ5
:ستنی« اذيتو تمنّو نفسانيت» آلوده به « انانفاقش» 

أَموَْالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللّهِ  یُنفِقُونَالَّذِینَ 

أَذًىوَ لاَمَنًّالاَ یُتْبِعُونَ مَا أنَفَقُواُ ثُمَّ 

هِمْعَلَیْخَوْفٌلاَ وَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَّهُمْ 

(262/بقره)وَ لاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 



ندا ترسمی(...و جنگ، ! ديوارکشیاز دروغ با )نوكرانش را ،شیطانـ6

:شندبا« نارضايتیِ خدا» نگرانِبایدفقطاما مؤمنین 

هُأَوْلِیَاءیُخَوِّفُالشَّیْطَانُذَلِکُمُإِنَّمَا

هُمْتَخَافُولاَفَ

(175/آل عمران)مُّؤْمِنِينَکُنتُمإِننِخَافُووَ



اسْتَقامُواثُمَّ اللَّهُرَبُّنَا : قالُواالَّذینَ إِنَّ ـ7

تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلاَئِکَةُ 

لا تَحْزَنُوا وَلاَّ تَخافُواأَ

(30/فصلت)كُنْتُمْ تُوعَدُونَالَّتيأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَ 

آیندبر آنان فرود مىملاَئکه كردند مقاومت سپس خداست ما زمامدار : همانا آنان كه گفتند
.باشیدبه بهشتى كه وعده یافته بودید شاد هرگز نگران و ترسان و غمگین نباشید و :(گویندو به آنها مى)



ندرسنالهيرضوان بهمبادا از اینکه نگرانیبا ین مومنـ8

و از بستر جدا مي شوندزنندمياز خوابشان ( شبهادل در )

:كنندمياز اموالشان انفاق و مي خوانند او را وارانهو امید

رَبَّهُمْيَدْعُونَالْمَضَاجِعِعَنِجُنُوبُهُمْتَتَجَافَى

(16/سجده)ينُفِقُونَرَزَقْنَاهُمْوَ مِمَّاطَمَعًاوَ« خَوْفًا»



،«خُوف» پس 

مبادااز اینست كه « نگرانیو مراقبت» 

،«بیرونیعواملِتاثیرتحتِ » 

فرد از بین برود،« درونیو قابلیّتِ لیاقتِ »

.باز بماند« محبوبو مطلوب»و از رسیدن به 



20

أَلْحِقْنِي بِنُورِ عِزِّكَ الْأَبْهَجِ إِلَهِي؛ وَ ـ9

مُنْحَرِفاكَسِوَاعَنْوَ عَارِفاكَ لَفَأَكُونَ 

(بانیهمناجات شع)مُرَاقِباخَائِفـاكَمِنْوَ 

انبرسبالاتر است يلذتاز هر نشاطش كه ت خودعزتمرا به نور مقام و ؛ اى خدا

.باشم« خود مراقبِ» و از غیر تو رو بگردانم و از تو ترسان و تو را بشناسمتا 



21

:را از بین مي برد« اندوهو ترس» ،«هدايت» ـ 10

جَمِیعا مِنْهَااهبِْطُواْ: قُلْنَا

«هُدًى»مِّنِّيیَأْتِیَنَّکُمفَإِمَّا

دَاىَــهُعَــــتَبِفَمَن

(38/بقره).یَحْزَنُونَهُمْلاَوَعَلَیْهِمْخَوْفٌلاَفَ
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، «خائف» 

است كه« موحّدیعاشق»چنان 

نمي ترسد،جهنّم« آتشِ» نه تنها از 

:«می ترسد» از او « آتش»بلکه 



:«جالب»نکته ای بسیار 

؟می ترسداز چیزی« آتش» آیا 
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:فرمودندصلي الله علیه و آلهرسول أكرم 

:القِیامَةِیَومَ لِلمُؤمِنِجَهَنَّــمُتَقولُ 

یلَهَبكَنورُأطفَأَ فَقَد مُؤمِنُ یاجُـزْ
:مى گوید، در روز قیامت به مؤمن جهنّم

!!!كردخاموش شعله هایم را تو نــورِ زیرا كن عبور اى مؤمن، 
(354ص/3ج/نور الثقلین()24۹صفحه/ 8جلد/بحار الأنوار)



25

ـهِرَبِّـمَقامَ خافَ مَنْ لِوَ 

(46/الرحمن)جَنَّتــانِ

.داردباغدو « بترسد» ربوبیّت خدایش از مقام آن كه 



خداربوبیتِآیا مقامِ

دارد؟« ترس»

26



27

.دارد« خوف» ،«خداربوبیتِ مقامِ» فقط ، «آری» 

،«عاشقانهوعارفانهوعاقلانهخوفِ» البته 
:از اینکه

.و به خودش واگذارد« نپسندد» او را « معشوق» مبادا 

است و هیچ ترسي ندارد،« مطلق زيبايی، رحمانخدایِ » 

. «ترسید» خيلی، «محروميت از عنايتِ او» باید از اما 



چیست؟«جنّتان»منظور از 

28



29

كجاست؟ « خدا خودِ جنّتِ»،«یجَنَّتادْخُلیوَ» : راستي در آیة

.خوبان دیگر، خیلي فرق دارد« جنّتِ» با « یجَنَّت» قطعا این 

.رسیده اند« مطمئنهنفسِ» برای آنانست كه به« یجَنَّت» این 

،«مطمئنهنفسِ» 

است،توحيدذوب شده در « حسینِامام » 

.در خدمت اوست« تما  هستی» با اوست پس « خدا» كه چون 



:47آیة 
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(47)تُکَذِّبانِکُما رَبِّآلاءِ فَبِأَیِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ مي شماریدآلاءیك از كدام 



؟هستند« آلاء مکذّبِ»چه افرادی 

32



33

،«الهی آلاءِ»كنندگان « تکذیب»

نهایي هستند كه آ

«حکیمانه حاكمیتِ ، سلطنتمالکیت، اقتدار، » 

نفهمیده  و باور نکرده را خالقشان « ربّ مقامِ» و 

.نشده اند« خائف»و هنوز 



:48آیة 



35

(48)أَفْنانٍذَواتا 

آن دو بوستان،كه 
.ددرختان پُر شاخه و نعمت های بسیار متنوع و فراواني دارن

(دارا بودن و در بر داشتن)« ذواتان »: مثني، (برای مؤنث)«ذات» ،(برای مذكر)« ذو » 

.  اقسام، انواعهنر، تنوّع،پُر شاخه، پُر انشعاب، مزینّ، : (فنون، تفنّن، فنّان)«فنّ» 

ن
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،شده اند« خائف» خود، « ربّ مقامِ »آنان كه از 

، سرزنده و شاداب و شگفت أنگیز و پُر نعمت دارند،«بهشت دو»

دارند كه مثل درختي تنومند،« معقولی»شاید آنان بهشتِ 

ریشه اش در آسمان و شاخه هایش رو به زمین است،

هم دارند كه مانند درختي عظیم،« محسوسی » و بهشتِ 

:ریشه اش در زمین و شاخه هایش رو به آسمان است

(24/إبراهیم)ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِأَصْلُها ... 
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اند،« خائف» خود « ربّ مقامِ »آنان كه از 

اند،« حال»و بهشتِ « معرفت » بهشتِ دودر

مي جوشد،« آگاهی » كه از سراپای آنان، 

.تراوش مي كند« زندگیو حیات»و 

.هستند« الهیطهورِشرابِ»خود جلوة آنان، 



:49آیة 



39

(4۹)تُکَذِّبانِکُما رَبِّآلاءِ فَبِأَیِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ مي شماریدآلاءیك از كدام 



؟هستند« آلاء مکذّبِ»چه افرادی 

40



41

،«الهی آلاءِ»كنندگانِ « تکذیب»

ند،ا« ماديگرائیو هوسو حواس» اسیر و بردة 

خورده،« تعطيلیمُهرِ»كه بر گوش و قلبِ آنها 

ندارند،« آخرتیونگاهِ معنوی » ، (مانند حیوانات)و 

:مي پندارند« طبيعتجبرِ» و خود را در چنگالِ 



42

«هُهَواهُ إِلهَاتَّخَذَمَنِ » فَرَأَیْتَ أَ 

بَصَرِهِ غِشاوَة  جَعَلَ عَلىوَ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ خَتمََ عَلىوَ عِلْمٍ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى

(23)؟ تَذَكَّرُونَلاأَ فَيَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِفَمَنْ 

الدَّهْرُإِلاَّنا یُهْلِکُما وَ نَمُوتُ وَ نَحْیا الدُّنْیاحَیاتُنَاهِیَ إِلاَّ ما : قالُواوَ 

(24/جاثیه)ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ وَ 
پس آیا دیدى آنرا كه هوسش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه كرده و بر گوش او و قلبش مُهر زده و بر

غیر از زندگى دنیایى ما، : گیرید؟ و گفتنداش پرده نهاده آیا پس از خدا چه عاملى او را هدایت مي كند؟ آیا پند نمىدیده
.پندارندكند، آنها بدون هیچ دانشى چنین مىشویم و ما را جز طبیعت هلاَك نمىمیریم و زنده مىنیست مى(چیز دیگرى)



43

:مهمنکتة 
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،«بيشتر آيات اين سوره» با توجه به اینکه 

است،« بهشتیان و بهشتو جهنّمتوصیفِ»

نیست،« محسوسو روشن» كه برای بشر در دنیا، 

است كه« ایحکیمانهنعمتهای» ،«آلاء»پس شاید 

مي شوند،« تجربه» و « نمايان» عرضه و « بعداً »

.باشد« ذاكر» باید به آنها « برای رفعِ غفلتش» و بشر 



:50آیة 



46

(50)تَجْرِیانِعَیْنانِماهِفی

(بهشتِ خائفان)آن دودر 

.تاسهمیشه جاری ( سلسبیلتسنیم و )دو چشمة



47

شاید یکي از این دو چشمه،

:باشد كه در سوره انسان معرفي شده است« سلسبیل چشمة»

(18)سَلْسَبيلاًفیها تُسَمّى عَيْنًا* زَنْجَبیلاَ  یُسْقَوْنَ فیها كَأْسًا كانَ مِزاجُها وَ 

.نامیده مي شود« سلسبیل » چشمه ای كه از . زنجبیل آمیخته استبا كه مي نوشند در آنجا از جامهایي و 

:نوشیدني بهشتي استبهترينكه باشد « تسنیم چشمة»و چشمه دوم، 

(28/مطففین)يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَعَيْناً (27)تَسْنيمٍوَ مِزاجُهُ مِنْ 



48

اینکه در روایات گفته شده است كه« پيا ِ»شاید 

،«سلسبیلچشمة مالكِ»

هستند،صلوات الله علیه« علی حضرتِ أمیرالمؤمنین»

،صلوات الله علیهم« تمسّك به أئمه أطهار» اینست كه بدونِ 

.غیر ممکن است« بهشتِ مقربين» رسیدن به این 



:51آیة 



50

(51)تُکَذِّبانِکُما رَبِّآلاءِ فَبِأَیِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ مي شماریدآلاءیك از كدام 



ت؟چگونه اس« مکذّبین»زندگی این 

51



52

،«الهی آلاءِ»كنندگانِ « تکذیب»

زندگي مي كنند،« أنعام»مانندِ 

اند،« نعمت» زیرا معمولا برای دیگران 

:مي كشانند« آتش» را به « خود» اما 



53

وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  آمَنُوا الَّذینَاللَّهَ یُدْخِلُ إِنَّ 

تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ  جَنَّاتٍ 

الْأنَْعامُلُتَأْكُكَما یَأْكُلُونَ وَ یَتَمَتَّعُونَ كَفَرُوا الَّذینَ وَ 

(12/محمّد)مَثْوىً لَهُمْالنَّــارُ وَ

.كندىوارد منهرها روان است كفشان باغهایى كه از به اند انجام دادهكارهاى شایسته أهل ایمان را كه خدا 
.استآتشو جایشان خورند آنها هم مىخورند مىأنعام كه همانطور برند و مىبهره ( فقط در دنیا)اما اهل كفر



:52آیة 



55

هِما فی

(52)زَوْجانِفاكِهَةٍكُلِّ مِنْ 

،  (بوستان خائفین)در آن دو 
.است« گونه دو » اى، هر میوهاز 



بودن یعنی چه؟« زوج»این 

56



57



خدایا؛

باشیم،« خائفین » كمکمان كن تا از 

نباشیم،« مکذّبین » و « مجرمین » از اما 

.سهیم باشیم« و تحجتِ آخرین ظهور » در و 




